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  :رمانتيسيزمل و جايگاه معرفتي آن در يتخ
  ∗بررسي تطبيقي رمانتيسيزم اروپا و ايران با رويكردي

   به شعر ميرزاده عشقي

  
  مريم دانشگر 

   پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي–دانشجوي دكتري دانشگاه تهران 
  

  چكيده
اندازي نو در مطالعات ادبـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي               چشمآوردن  ها با فراهم     انتيكرم

 زنده  مكتبيعنوان   به رمانتيسيزم. توجه جهانيان هستند  ش از دو سده است كه در مركز         يجهان ب 
 ناب قرن نوزدهمي باشد، جـزء اساسـي فرهنـگ مـدرن             ة پديد اينكهو در قيد حيات، بيش از       

. آيـد  شمار مـي   ، نگرشي نو در مطالعات جهاني به      باشد گرايش ناب ادبي     نكهاياست و پيش از     
 ترين اصل اين مكتب، فرديت؛ كمال فردي و نامحدوديت فرد با تأكيد بر نقش تخيـل                برجسته

در » تخيـل «شناسـانه از طريـق شـعر          و در بعـد ادبـي، نـوعي ارزيـابي مجـدد و هـستي               است
 تـرين ترديد بايد برجستهگاه مهمي برخوردار است و بيشناسي مكتب رمانتيسيزم از جاي     زيبايي
 آن بـه تخيـل      ة اين مكتب و وجه مميزه آن را نسبت بـه سـاير مكاتـب، رويكـرد ويـژ                  ويژگي
  .دانست

، واقعيـت ايران، محصول آشنايي بـا تفكـر غـرب اسـت و ايـن                امروز هنر و ادبيات مدرن   
هاي مختلف اين     آشنايي با ريشه   قطع،طور   به.  غرب است  ة و درك فرهنگ و فلسف     نيازمند فهم 

  .تفكر براي درك بهتر آن، اهميتي بسزا خواهد داشت

                                                 
∗
 21/3/88: تاريخ پذيرش    1/9/87: تاريخ دريافت 
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شـناختي   زيبـا هـاي    آنچه اين مقالـه قـصد دارد بـه آن بپـردازد، بررسـي يكـي از ويژگـي                  
عنـوان دوران    و چگونگي بروز آن در شعر فارسي عصر مشروطه ـ به »تخيل «، يعنيرمانتيسيزم

 از اشعار ميرزاده عشقي برگزيـده       ييها نمونه ،براي اين منظور  . استـ   يآغازين اين تحول سبك   
كه بيشترين گسستگي فكري از سـنتّ و        است   فرد اكمل مدرنيسم دوران مشروطه       ؛ عشقي شد

  . او سراغ گرفتة توان در شعر و انديشرويكرد به تجدد را مي

  .ميرزاده عشقي، رمانتيسيزمشناسي، معرفت، تخيل :هاي كليدي واژه

 آن 3يشناختمعرفت گاهيجا و ليتخ. 1

 يمعرفت يمنبع عنوان به ليتخ تيماه شود،يم مطرح ليتخ دربارة كه يالؤس نيترياصل
 به يابي دست اساساً ايآ شود؟يم كسب چگونه يكس ا ييزيچ به نسبت معرفت. است

 كدام تمعرف افتيدر راه است، مثبت پاسخ اگر و است ممكن معرفت و قتيحق
 هست؟ يآدم يقوا از كي كدام استعداد در يمدرك و محصول نيچن به رسيدن است؟

 مقام در مقاله نيا هرچند دارد؟ را يافتيدر نيچن استعداد ييتنها به منبع كي ايآ
 بنابراين .است ريناگز اتموضوع نيا به ورود از، باشد ينم الاتؤس نيا به يده پاسخ

 كند يم ممكن را معرفت حصول كه يمنابع و معرفت يستيچ يبررس به نخست
 منابع به كرديرو اساس بر ها آن تقابل و معرفت يهاهينظر سپس شود، پرداخته مي

  .گيرد مي قرار توجه مورد يمعرفت

  ت؟ اسمعرفت چيست و منابع آن كدام. 1-1
 از )م.ق428- 347(  افلاطونةهاي موشكافان كلاسيك معرفت، ريشه در نقاديةنظري
با طرح پرسش » 4تئاتتوس«نام  اش بهاو در يكي از محاورات سقراطي. فت داردمعر

ترين مسائل  معرفت را در شمار يكي از محوريةو تحليل آن، نظري» معرفت چيست؟«
 ،شود تعريف افلاطون از معرفت كه تعريف كلاسيك آن شمرده مي. فلسفي درآورد

»هاي باور، صدق و توجيهلفهؤبر ماي مبتني است؛ يعني گزاره» هباور صادق موج.  
شناسي معاصر به اين منابع در معرفت. شودمعرفت از منابع گوناگوني توليد مي

 ازجمله سه منبع ادراك حسي، خيالي، عقلي و يا ؛اندبندي شدههاي متفاوتي دستهگونه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 111                 ل و جايگاه معرفتي آن در رمانتيسيزم        ي           تخ            5ة شمار/ 2سال 

 هاي ديگري همبنديدسته. نگري، عقل و گواهيپنج منبع ادراك حسي، حافظه، درون
 اي معطوف به نگرش فلسفي يا عقيدتي صاحبان آن وجود دارد كه در بررسي

بندي نخست كه حدود رسد تقسيمنظر مي به. تواند مورد توجه قرار بگيردجانبه مي همه
از آنجايي كه » نگري درون« هرچند قسم ؛تر است، وافي به مقصود باشدپذيرش آن عام

يابد، نبايد از ديگر ارتباط مي خيالي از سويسو و با معرفت  با معرفت شهودي از يك
توان نوعي دريافت شهودي و وارد در نگري و تخيل را ميدرون. نظر دور بماند

ادراكات مبتني بر منبع ذهن و شهود انگاشت و هر دو منبع را ذيل يك گروه بررسي 
اخت آدمي  اهميت دارد كه ادراك و شنويژه بهشناخت منابع معرفتي از اين جهت، . كرد

  : پذير خواهد بوداز جهان هستي نيز بر همين مبنا تقسيم
 حـس صـورت     ةواسط اي از شناخت جهان پيرامون ما به       بخش عمده  : ادراك حسي  .1

گانه قادر به دريافت آن چيزي است كه در مقابـل مـا حاضـر                حواس پنج . پذيردمي
 بـه   وابستهد و   شده از دريافت امور محسوس، جزئي خواهد بو        ادراك حاصل . است

 ة امر محسوس داراي شـكل و بعـد باشـد و در لحظ ـ             اينكهجمله   از ؛شرايطي است 
از آنجايي كـه ابـزار ايـن        . ادراك، حضور واقعي در برابر حواس مدركِ داشته باشد        

 آن، در صورتي كه با تجزيه و تحليـل ذهـن آدمـي              ةنوع ادراك حواس است، نتيج    
 ادراك حسي را تنها منبـع معتبـر         ،گرايان تجربه. انجامدهمراه شود، به توليد علم مي     

  .كنندمعرفت معرفي مي
 امـا قـبلاً بـا       ؛ يعني دريافت آن چيزي كه در مقابل ما حاضـر نيـست            : ادراك خيالي  .2

اي آوري مجموعـه  تواند با جمـع   گونه شناخت مي   اين. ايمحواس خود آن را دريافته    
شـود،  تبـديل  ي مركب  ئادراك جز شده به يك     شده و درهم تنيده    از تصوراتِ عجين  

ابـزار ادراك خيـالي،     . جامـد نتخيل آدمي را شكل دهد و به توليد زيبـايي و هنـر بي             
 با دخل و تصرف عواطف و احساسات آدمي         ،هرچند با ادراك علمي مشترك است     

 بـه  ،تواند فارغ از هر نوع تقيد عناصر مـادي و محـسوس           انجامد كه مي   به تخيل مي  
 ادراك خيـالي را ـ يعنـي حاضـر كـردن      اگـر . جرد منجر شـود آفرينشي مستقل و م

ثل افلاطون مقايسه كنيم، درخواهيم يافت كـه         م ةـ با نظري    تصوير ذهن آدمي   ةپيشين
 ،از سـوي ديگـر    . چرا افلاطون براي هنر جايگاهي فروتر از حقيقت قائل شده بـود           
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كـه بـه   آيـد   يم ـ شمار بههاي خيال در مقايسه با ادراك حسي امتيازي     تجرد صورت 
  . انجامد  خيال ميةبرتري قو

 دريافتِ آن چيزي است كه با مراجعه بـه درون خـود آن             : ادراك دروني يا شهودي    .3
 نياز از هر گونه ماده و يا صورت از پـيش           ايم و از نوع امور ذهني و بي        را باور كرده  

كات در دليل حـضور هميـشگي مـدر    ادراكات مبتني بر شهود به. اي است  شده تعيين 
 ترين نـوع شـناخت و از سـويي خطاناپـذيرترين آن            واسطه درون و ذهن انسان، بي    

تواننـد    و عرفاني نيـز مـي      )17: 1386،  5دسروام: نك( هاي ديني  بخشي از تجربه  . است
 -1859( 6هـانري برگـسون    غـرب،    ةدر فلـسف  . شناخت قـرار بگيرنـد    گونه  ذيل اين   

  . كرده استبيانادراكات شهودي  شهود و ةاي دربار  نظريات گسترده)م1941
كاملاً مجرد و فارغ از هرگونـه مـاده   ادراك عقلي يا فلسفي  : ادراك عقلي يا فلسفي .4

 ةوسـيل  اختيـار بـه     بـي   پيـشتر  كـه  –هاي جزئي    گيرد و علاوه بر دريافت     صورت مي 
رسـد و فلـسفه   سامان مي  با ابزار عقل بشري به-حواس در معرض ذهن قرار گرفته   

 تمـام عوامـل     ةاي است كـه از مجموع ـ     واقع بافته ادراك فلسفي در  . كند مي را توليد 
ق او شكل ويژه يافته     لاّ تفكر خ  ياريذهني و خيالي وجود آدمي نقش پذيرفته و به          

  . است

  تقابل منابع معرفتي . 2-1
 درك حقيقـت، بـه يونـان قـديم          ةعنـوان وسـيل    گيري بين حس و عقل به      موضع پيشينة

 )م.ق440-510حـدود   (  و پارمنيـدس   )م.ق480-540حـدود   ( 7سهراكليتـو . رسـد  مي
امـا  . دانـستند   مـي ، حـواس    9 و اپيكوريـان   8ياني سوفسطا و ، علم آدمي را عقل    ةسرچشم

 ـالبته او قا  . آيددست مي   نيروي تعقل عقلي علم واقعي به      ياريافلاطون معتقد بود به      ل ئ
ه عالم ماده بيايد به تمامي حقايق       ل و پيش از اينكه ب     ثُ به اينكه ذهن آدمي در عالم م       بود

ها را فراموش كرده است؛ پس اكنون ايـن عقـل          آن ،اشراف داشته و چون به جهان آمده      
 نيز شـناخت    )م.ق322-384( ارسطو. ها را به ياد او بياورد       آن دگربارهتواند  مياست كه   

مـيلاد  در قـرن چهـارم پـيش از    . دانستحقيقي را معلول عقل و استدلالات عقلاني مي   
 كردند كه انسان قادر بـه       بيان) م. ق 275-365حدود  ( 10جمله پيرو گرايان از  مسيح، شك 
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گذار مكتب شكاكيت شناخته شد، اولـين        پايه در مقام  هرچند پيرو    .درك حقيقت نيست  
 ة در سد  11 سكستوس امپيريكوس  ،متفكري كه استدلالات فلسفي به نفع اين مكتب كرد        

عنـوان   توانمندي حس و عقـل بـه    بر  گير،    همه  اين شك  ،يببه اين ترت  . بوددوم ميلادي   
 طرفـداران ايـن دو گـروه و البتـه علـل      سـتيز . ترديد وارد كـرد دو ابزار كشف حقيقت  

ه  فلـسف ةسياسي ـ اجتماعي ديگري، دست به دست هم داد تا گروه شـكاكان در عرص ـ  
 انـسان را بـر      خطاهاي قواي ادراكي احساس و تعقل كـه راه        .  حيات خود ادامه دهند    به

قـواي  نداشـتن   ، اختلاف آراي حكيمان و فلاسفه و نيز اشـراف           بندد  ميشناسايي جهان   
سـست  . تـر كـرد   آدمي بر قوانين جهاني، بر اين دلايل افزوده شد و اساس آن را محكم             

 را بـراي    ي اهميـت بـسياري بـود و مجـال         دارايهاي دو تفكر استوار پيـشين        كردن پايه 
   .دگرانديشي فراهم كرد

در قرون جديد پس از رنسانس و با توجه انديشمندان به علـوم تجربـي، اصـالت                 
 بـا   ،)م1626-1561(  فيلسوف انگليـسي   ،12 نيرو گرفت و فرانسيس بيكن     دگرباره حس

ارگانون نو تأليف  
 قـدرت حـواس و   ةانـداز   شناخت انـسان را از طبيعـت بـه     )م1620 (13

 ؛ او را در اين نظريه پشتيباني كردنـد        دانشمندان ديگري . مشاهدات و تجربياتش دانست   
از . 18 و ديويد هيوم   17ركلي، جرج با  16، استوارت ميل  15، جان لاك  14جمله توماس هابز  از

تنها معيار درستي و نادرسـتي معرفـت         و    معرفت، حس است   أنظر آنان تنها منبع و منش     
 ـ بـا    فقـط  پس هم در مقام گردآوري و هـم در مقـام داوري              ؛هم حس است   ك چيـز   ي

 با تجهيز حواس آدمـي بـه ابزارهـاي دقيـق،            ، امروزه .روييم كه ادراك حسي است     روبه
  . هاي علمي ارزش بيشتري يافته است دريافت

 در قـرن هفـدهم و   19دكارت. عقلگرايي نيز پس از رنسانس به حيات خود ادامه داد  
ي بـه   يـاب  هـاي حـواس در دسـت       اي بودند كه با شك بـه توانـايي          از فلاسفه  20نيتز لايب

 هرچند از رمانتيـسم  )م1804-1724 (21كانت.  عقل و خرد روي آوردندةحقيقت، به قو 
 )119: 1385،  22بـرلين ( پردازي، عرفان، ابهام و آشفتگي گريزان     بيزار بود و از هر نوع خيال      

بـا   ،)346: 1383،  23نـويتس ( دانستتخيل را فاقد توانايي لازم براي توليد معرفت مي        و نيز   
 خيال  ة كامل و جامع قو     بررسي و تحليل   بهترين كسي بود كه      بي خود مهم  شكاكيت نس 

   .پرداخت
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پايان  گاه نيز به و هيچاست  بين طرفداران حس و عقل تا امروز ادامه يافته ستيز
آنچه به آن .  اين مقاله نيستة اما پرداختن به آن بيش از اين، در حوز؛نخواهد رسيد

است و توجه به دو سؤال »  تخيلة مبناي قومعرفت و شناخت بر «شود ميتوجه 
يابي به معرفت را ممكن خواهد كرد؟ و آيا   خيال، دستةاساسي كه آيا همراهي با قو

؛ شمس، 123-100: 1380دادبه، ( اي ماهوي با واقعيت و حقيقت دارد؟اصولاً تخيل رابطه
؛ همو، 42-39: 1377ملكيان،؛ 53-26: 1384زاده، ؛ فتحي345-260: 1384 ؛ صانعي، 159-217: 1382
1380 :5-12(.  

   تخيل با واقعيت و حقيقتةرابط. 3-1
 اروپا در قرن هجدهم در مردود شمردن ة فلسفي جان لاك بر انديشة نظريةسيطر

  .  خيال بنا شده بود اهميت زيادي داشتةنظامي كه بر توانمندي قريحه و قو
 اما اهميت ؛نظراتي داشتهاي انساني   شعر نيز همچون اغلب كنشةلاك دربار

 ةدر نزد او همه چيز منوط به قريحه است و وظيف. شد زيادي براي آن قائل نمي
گمان لاك،  به. قريحه نيز تركيب افكار و ايجاد تصاوير خوشايند در خيال است

 كند توجهي مي نه دارد و به حقيقت يا واقعيت بيقريحه سرشتي غيرمسئولا
  . )57: 24،1373باوره(

ها قرار داشت و آنان كه تخيل را  درست در جايگاه مخالف رمانتيك،عقايداين 
 خود سعي در تبيين  مخالفتآشكار كردنشمردند، با ترين فعاليت ذهن ميحياتي

هاي تخيل را كاملاً خيالي و  اما عقايدي از اين دست كه آفريده؛نظراتشان داشتند
 )م1809-1737( 25اظهارنظر تام پين. ددانستند، فراوان بو ارتباط با واقعيت مي بي

 اعتقاد به ،كند و آن هاي مقابل رمانتيسيزم را آشكار مي حقيقت مهمي از نظريه
كنم اندك  من گرايش و گمان مي«: گسستگي كامل ميان واقعيت زندگي و تخيل است

  زيرا بيش از؛آن را بيشتر سركوب كردم تا تقويت  اما؛ شعر داشتمةاستعدادي در زمين
هاي تخيل را  آفرينشنيز فرانسيس بيكن ).59،  انهم( ».برد  تخيل ميةحد مرا به حوز

از آنجايي كه «: گويد داند و مي ضرر و خوشايند ميربط به زندگي واقعي، اما بي بي
هاي  آورد كه با قانونمنديوجود مي هايي به پيوندها و تفاوت،تخيل تابع ماده نيست

داد و آن را در  او حتي به شعر غنايي توجهي نشان نمي).جا انهم( ».طبيعت بيگانه است
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 و اين امر درست خلاف نظر )1/174: 1377، 26ولك( دانست  ادبي نازل مي انواع ةزمر
. ) همين مقالهةادام: نك( شان قرار داشتهها بود كه نوع ادبي غنايي در مركز توجرمانتيك
هاي   چنين برداشتدر نتيجهشتند و هاي الهي شعر توجه دا به جنبهها رمانتيك

 خود با دنياي واقعي ةيك از آنان درصدد قطع رابط هيچ. تافتند تحقيرآميزي را برنمي
 خيال زيباست، لاجرم حقيقت نيز ةآنچه نزد قو«: گويد مي27كه كيتس چنان. نبود

ه معتقد  اين نظر به بليك شباهت دارد كزكيتس ا «).2/252: 1379به نقل از ولك، ( ».هست
يا و ؤالهام و ر. )68: 1373باوره، ( ».است واقعيت غايي را بايد صرفاً در تخيل جست

گاه به  ها هيچ  رمانتيكةخيال هميشه براي شاعران مهم بوده و نگاه ويژه و برجست
  . حذف جايگاه دنياي واقعي در شعر و ذهن آنان نينجاميده است

  لها در باب تخي نقاط افتراق رمانتيك. 4-1
 ة ازجمله هم؛پردازي در باب تخيل اشتراكات فراواني داشتند نظريهةها در حوزرمانتيك

يافتند، نزد آنان همه چيز در طبيعت  خود را در طبيعت ميةشاعران رمانتيك الهام اولي
 زيرا در پرتو طبيعت به ؛ كردندميناتواني  ولي بدون طبيعت احساس ،شدخلاصه نمي

توانستند از مشاهداتشان به كشف و شهود رسيدند كه مي ميبخشآن لحظات تعالي
آنان همچنين در راه كشف حقيقت، . گمان خود به رموز كائنات پي ببرند برسند و به

گرفته را باور دانستند و نياز آدمي به كشف و شهودي الهام خرد را ناكافي ميتنها
.  نيز توجه كردها اختلاف، بايد به  اما  براي شناخت بيشتر آنان).76 و 66 همان،( داشتند

اين  شاعران رمانتيك انگليس از ةرسد براي دقت بيشتر بتوان در محدود نظر مي به
  :28بندي استفاده كرددسته

  29تخيل شهودي ويليام بليك. 1-4-1

 تخيـل، از آن  ويليـام بليـك، شـاعر و             ةها استوارترين پنداشت دربـار    در ميان رمانتيك  
: سـازد  ان شـاعر مـي    تنها يك قدرت است كه از انس      «: گويداو مي . استنقاش انگليسي   

. دانـست  ي الهي، منشأ همه واقعيات مـي ي نيرو ةمثاب بليك تخيل را به   » .تخيل، شهود الهي  
هـا نهـان     مـشهود، از ديـده     ءدارد كه در پس اشيا      تخيل از واقعيتي پرده برمي     ،مان او گ  به
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كرانگـي را بـر     بـي /  آسماني را در گلي وحـشي      و/ جهاني را در دانه شني ديدن     «: است
بليـك نيـروي    . )67-66 همان،(» .و جاودانگي را در گذشت ساعتي     / كف دست سنجيدن  

اعتقـاد بـه توانـايي     و بي را باور داشت    ها  بصيرت و شعور والا براي درك حقيقي پديده       
 سـوق   گانـه، آدمـي را بـه بـاور كـردن دروغ           حواس ظاهر در اين امر  بود؛ حواس پنج        

بـسيار   با عقايـد لاك و نيـوتن         ،گرايان او در مخالفت با سنت فلسفي تجربه      . خواهد داد 
دادند،   مي نشانتصويري مرده و ايستا     از جهان    كه   ،د و برخلاف آن دو    يورزمخالفت مي 

. دانست كه در آن هر چيزي از معنايي روحاني برخوردار بود          اي زنده مي  جهان را پديده  
ها در قالب شهودها     آنبه  وانايي شناخت اين معاني و تجسم بخشيدن        بليك معتقد بود ت   

البتـه نبايـد فرامـوش      .  همان استعدادي است كه تخيل نام دارد       ،هاي شاعرانه و بصيرت 
 فيلسوف باشد، عارفي اهل شهود بود و اين امر          اينكهكرد ويليام بليك انگليسي بيش از       

تحليل عقلاني و زبان فلـسفي وي آسـيب         ضمن ايجاد ابهام در زبان شعر او، به قدرت          
  ).42-39: 1386، 30برت( وارد كرده بود

  31تخيل آفرينشگر كولريج. 2-4-1

نـزد او   . داننـد  تخيل مي  ةپرداز ادبي حوز  ترين ناقد و نظريه   را مهم   ساموئل تيلر كولريج  
ريج ولك ـ. )58: 1373باوره،  ( سبب تشابه با خلاقّيت الهي كمال اهميت را داراست         تخيل به 
 )م1815(  ادبيةسيراو در كتـاب    .  نخست به تمايز بين خيال و تخيل قائل بود         ةدر وهل 

خيال و تخيل برخلاف نظر رايج، دو نام براي يك معناي واحـد يـا حـداكثر                 «: گويدمي
 بلكـه دو اسـتعداد متمـايز و         ،تر از يك نيروي يگانـه نيـستند       تر يا قوي  اي خفيف درجه

 دانـد؛  مـي  كولريج خيال را فرايندي مبتني بر تداعي   ).47: 1386بـرت،   ( ».ندا  كاملاً متفاوت 
سپس تخيل را به دو نوع اوليـه و ثانويـه تقـسيم             . شمارد  ميق  اما تخيل را فرايندي خلاّ    

شـود،   گونه تخيل تفـاوت چنـداني ديـده نمـي        لحاظ كيفي در اين دو       هرچند به . كند مي
، مـشترك   داردهـا تعلـق       انسان ةل اوليه به هم   تخي. هايي دارند  لحاظ عملكردي تفاوت   به

 تخيـل ثانويـه بـه       . افـراد بـستگي نـدارد      ةاست و هر مدركِي از آن برخوردار، و به اراد         
 ).320: 1378جعفـري،   ( يابـد   فرد تحقـق مـي     ة، آگاهانه است و با اراد     داردهنرمندان تعلق   

ودي تحـت تـأثير قـرار     تخيل آراي او را تاحدة در زمينـ كهكولريج به پيروي از كانت  
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بـرت،  ( كنـد كند كه تحت تأثير خرد عمـل مـي         تخيل را نيرويي توصيف مي     ـ  داده است 
1386 :92.( 

   32ثتخيل معطوف به طبيعت وردزور. 3-4-1
 ناميدند كه او را شاعر طبيعت مي چنان بود، آن ث وردزورة منبع الهام شاعران،طبيعت

شد كه در خود ميثير طبيعت از خود بيتأ  او چنان تحت).102: 1358سيدحسيني، (
اي والا به وحدت ميان طبيعت و انسان براي كشف وحدانيت عالم هستي  مرتبه

 بلكه شأن و شكوه جديدي براي آن ،قدري خرد قائل نبود نه تنها به بيوي. انديشيد مي
-72: 1373باوره، ( شده خود كيفيتي بخردانه داردپنداشت بصيرت الهام؛ او ميترسيم كرد

 ،هايي با كولريج داشت  شباهتث افكار و عقايد ويليام  وردزور،هرچند درآغاز. )73
وي بر اشعارش نظراتي متفاوت درباب خيال و ة مقدم. تدريج از او فاصله گرفت به

تر است تا جايي كه وي معتقد بود هرچند تخيل نسبت به خيال برتر و عالي. تخيل بود
 با مواد خام و اوليه براي كاركرد تخيل است، ةآورند  عي فراهمنو توان گفت خيال بهمي

 تحت تأثير ث وردزور،واقعدر. باشدد رقابت با تخيل نيز مينوعي درصد بهاين همه 
 با هجدهم، بينشي متفاوت ةمسلك سد، فيلسوف تجربي33سنت فلسفي ديويد هارتلي

 ).74-72، 49: 1386برت، ( كولريج يافته بود

  ل احساسي كيتس تخي. 4-4-1
هايي با آراي كولريج هاي جان كيتس، شاعر انگليسي، در باب تخيل تفاوتبرداشت

 شعر ويژگيترين است و مهم» حس«اما ويژگي مهم كيتس اين است كه او شاعر . دارد
 ةكه به نوعي فلسف جو كردو اي جست  او را بايد در حساسيت زيباپرستانهةو انديش

: نويسد هايش مي او در يكي از نامه). 244 :1378جعفري، ( شودفكري و هنري تبديل مي
 .چيز اعتماد ندارم جز تقدس عواطف و احساسات قلبي و حقيقت تخيل من به هيچ«

توان با تخيل را مي. كند بايد حقيقت باشدعنوان زيبايي ادراك مي آنچه كه تخيل به
 ». را صادق و حقيقي يافترؤياي حضرت آدم مقايسه كرد، او از خواب برخاست و آن

 اين نظر كنندة بيانجملات فراواني از كيتس برجاي است كه  .)89: 1373نقل از باوره، (
الضمير و احساس است نه بيان انديشه و يا احكام  بيان مافياغلباوست كه شعر 
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 كيتس، ةترين نظري معروف.  كرده استنكوهشاو بارها امرِ صريحاً پندآموز را . اخلاقي
طور  غيرشخصي تخيل است كه شاعر و بهة  مبني بر توجه به جنب،»توانمندي سلبي«

. كند جاي ديگران تخيل مي كلي هنرمند با سلب شخصيت از خويش، خود را به
توانمندي سلبي، تواناييِ قرار گرفتن انسان در ميان ترديدها و رمزها و عدم 

 ). 251-2/250: 1379ولك، ( ده در پي واقعيت و خرد باشاينكهاست، بدون  اطمينان

 34تخيل متعالي شلي. 5-4-1

گـرايش  شماري شعر و مذهب     درباب تخيل، به نوعي يكسان      پرسي بيش شلي   ياتنظر
 خامي براي آفـرينش موجـوداتي       ةاو معتقد بود شاعر عالم مشهود را چونان ماد        . داشت

هـايي    آفـرينش شـكل    ، تخيل ة وظيف ري دارند و  تبرد كه واقعيت متعالي   كار مي  مستقل به 
) م 1821( دفـاع از شـعر     كتاب. ها آشكار شود   است كه اين واقعيت بتواند از طريق آن       

خـرد بـراي    «: گويـد او در اين كتاب مـي     . كوششي است براي پيوند دادن خرد و تخيل       
 جسم است براي روح و سايه بـراي         ةمنزل  ابزاري است در دست عامل، به      ةمنزل تخيل به 

ل افلاطـوني را كـه در       ثُسازد تا م   تخيل، شاعر را قادر مي     ، اين ترتيب  به» .ذات و جوهر  
  تشخيص  هاست  آني و ظاهري جاي دارد و مثال خير در رأس           فراسوي نمودهاي حس ،

 ،هاي متعالي نـه يـك منبـع شـناخت          اين صورت  ،نظر او  به. ق آن بكوشد  دهد و در تحقّ   
شـاعر وظيفـه   . رسـيم  زيبا به آن مي  بلكه بنيان بصيرتي متعالي است كه در حضور اشياء          

دارد اين واقعيت مطلق را در نمودهاي مشهودش آشكار سازد و بـا همـان نمودهـا بـه                   
داند كه با آن      او تخيل را برترين توانش ذهني انسان مي        ،اين ترتيب   به .تأويل آن بپردازد  

 ).94: 1386 ؛ برت،74-73: 1373باوره، ( آورد فعل درمي هاي خود را بهترين قدرتاصيل

   يك مكتب و سبك ادبيةمنزل حضور رمانتيسيزم در ايران به. 2
 خـود و نيـز شـرايط    ة قـوانين و قواعـد ويـژ   ةدليل سـيطر  ادب فارسي كهن و معاصر به 

 قابـل تقـسيم و تطبيـق بـا          آسـاني    آن به  هاي  دورهتاريخي، اجتماعي و سياسي حاكم بر       
ويـژه در بخـش ادب       تـر آن بـه    قيق براي بررسي و شناخت د     .مباحث ادبي غرب نيست   

زبان است و با گذشت زمان ايـن تـأثير   هاي غيرفارسيكه عموماً متأثر از حوزهـ معاصر  
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 گريزي نيست از ورود به اين بحـث و پـذيرش اينكـه مـا                ـباشددرحال افزايش نيز مي   
و  و مباحـث تطبيقـي       بررسـي،  آغاز مشروطه    ةتوانيم رمانتيسيزم ايراني را در محدود     مي

  . بومي آن را استخراج كنيم
توان بـه   كه مياست ترين شاعري  شاخصميرزاده عشقي   رسد  نظر مي  در اين ميان به   

از آن  و تقريبـاً  كرد كندوكاو و  تحقيق، مناسباي زمينهچونان ،او پرداخت و در شعر او 
شقي  شعر ميرزاده ع ـ   .نمودهاي رمانتيسيزم استخراج    اي عملي براي اغلب تئوري     تأييديه

ي دارد و در ديـوان او       سيارظرفيت ب  هاي رمانتيسيزم ايراني  براي نمايش تمامي شاخصه   
اروپـا را  ) رمانتيـسيزم تر پـيش تعبيري دقيق يا به ( رمانتيسيزم   هاي   و قوت  ها  تمامي ضعف 

 عمل در اين مقالـه      ةهرچند كه محدود  ؛  توان يافت در بررسي تطبيقي با شعر فارسي مي      
  . رود نمي تخيل فراترةاز حوز

   آنهاي  ويژگي وتخيل رمانتيك در شعر ميرزاده عشقي. 3
بخـش اول اشـعاري     : توان به دو بخش عمـده تقـسيم كـرد         اشعار ميرزاده عشقي را مي    

است كه متناسب با وقايع سياسـي روز و مناسـب چـاپ در روزنامـه سـروده شـده و                     
.  اسـت   قابـل توجـه    ةعرانهـاي شـا   پردازي  فاقد خيال  جز تخيل ناشي از وزن،      به معمولاً

 ادبـي بـه آن      ةص ويـژ   تخيـل، تـشخّ    ة ظهور قو  گيرد كه بخش دوم اشعاري را در برمي     
 مصاديق مورد توجه    قطع،  طور    به. است قابل توجه    ك عنصر هنري  يلحاظ    و به  بخشيده

در ديوان ميرزاده عشقي، اين دسته اشـعار        . گردددر اين بخش، به اين نوع از شعر برمي        
هـاي  در ايـن گـروه ويژگـي      . لحاظ كيفي اهميت فراواني دارنـد       كمي، كه به   لحاظ نه به 

هـا   هاي بروز تخيل برشمرد كه بـه بعـضي از آن          عنوان شاخصه  توان به  را مي  شماري  بي
  . شود مياشاره 

 تخيل مبتني بر ساختار روايي؛ نوگرايي در شعر فارسي . 1-3

 دار پيـشينه هـاي تمثيلـي    اسي و روايـت  در ژانر حمويژه  بههرچند شعر روايي در ايران،      
رسـتاخيز  «،  »كفـن سـياه   « در اشـعاري ماننـد       ويـژه   هاست، فرم روايي در شعر عشقي، ب      

ق 1334 اول در سال     ةنام ـ كه دو نمايش   » آل يا سه تابلوي مريم    ايده« و   »شهرياران ايران 
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عـشقي  ز پـيش ا  اگر به ،درواقع. كاملاً ابداعي استـ ش نوشته شده  1302و آخري در 
. 35اي در اين شاخه نخواهيم يافـت      نظري بيفكنيم، هيچ جريانِ حتي فرديِ قابل ملاحظه       

 عشقي و وجه مميزه خلاقيـت ادبـي او را           ة تخيل شاعران  ةبيراه نخواهد بود اگر شاخص    
هـاي   توجه به عنصر روايي در رمانتيـك .اشعارش بدانيم» ساختار روايي ـ نمايشي «در 

دريانورد پيـر  مـشهور او  ةدو منظوم.  استچشمگيرشعر كولريج  در ويژه  به ،اروپايي
36 

كريستبلو  ) م1798(
 اسـت   در ادبيات انگليسي همواره مـورد توجـه بـوده         ) م1816 (37

   .)414: 1984، 38كادن(
نمـايي نمـايش    انگيـز شـعر و واقـع       نيروي خيال  ،طور كلي  هاي منظوم به  در نمايش 

 در  ،طور خـاص    و به  شودميمنجر  فردي   به منحصر هاي عنوان دو امر متضاد به ويژگي      به
. رسـاند    مـي  ويژگي ياري  اين   ظهورهاي عشقي سرشت متضاد رمانتيسيزم نيز به        نمايش

داسـتان  « ماننـد نمـايش      ؛هـايي دارد  هـاي منثـور نيـز تجربـه       عشقي در ميـدان نمـايش     
 حلــواء «،)200-194: 1350همــو، ( »جمــشيد ناكــام« ،)110-57: 1386عــشقي، ( »زاده بيچــاره

همـو،  ( »بچه گدا و دكتـر نيكوكـار      « و   )230-220: 1350؛ همو،   186-175: 1386همو،  ( »الفقرا

  .كه در نوع خود قابل توجه است 39)255-242: 1350؛ همو، 192-224: 1386
 مـدرن را    ة سـنتي بـه جامع ـ     ةهاي گذار از جامع    شناس يكي از نشانه    محمد حق  علي

 اثر، به حضور    هربودن   روايي. داند از سرشت روايي مي    برخورداري آثار ادبي آن جامعه    
 جريان داشتن يك حركت تكـاملي در كـل          : از اند  كه عبارت  هايي وابسته است  شاخصه

، گـسترش   )61-43: 1382شـناس،   حـق (  علّي ميـان اجـزاي يـك روايـت         ة رابط ةاثر، سيطر 
 معنـايي سـاده و       معنايي همجواري كه به ساختار     ةمضمون يا موضوع آن در امتداد رابط      

 شـعر روايـي شـعري اسـت كـه           سـرانجام اينكـه   انجامد و   اي در شعر و نثر مي     لايهتك
تـوان   مـي اي آن لايـه ظـاهر تـك   مضمون و محتواي آن را مستقيماً از ساختار معنايي بـه        

دهـد  بررسي اشعار شاخص ميرزاده عشقي نشان مـي       . )94 و   86-85همان،  ( دست آورد  به
دليـل دارا   دليل داستاني يا نمايشي بودن، بلكـه بـه   ارش ـ نه فقط به  از اشعفراوانيحجم 

 ؛ــ سـاختار روايـي دارد       يادشـده هـاي    هايي دقيقاً قابل انطباق بـا شاخـصه       بودن ويژگي 
همـان،  ( »كفـن سـياه    «،)193-171: 1350عشقي،( »آل يا سه تابلوي مريم    ايده«اشعاري مانند   

 كه تمامي داراي ساختار روايي ـ  )241-231همان، ( »رستاخيز شهرياران ايران «،)201-219
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: 1386جعفـري،   : نك( 40روند  شمار مي    به هاتريندر مجموعة اشعار او از مهم      ند و ا  نمايشي

   .)131و118

  گذر از صافي ذهن شاعر: گراييطبيعت. 2-3
، بـا تـصورِ     »بازگـشت بـه طبيعـت     «هاي اروپايي نوعي    توجه به طبيعت كه در رمانتيك     

فورسـت،  (  پاك و نيالودة مبتني بر اشتراك اقتصادي و فرار از فساد تمـدن             ةيِ جامع آرمان

 مشروطه جز در ظـاهر قـضيه و معنـاي           ة، با شعر شاعران دور    آيد  شمار مي   به )55: 1385
 و  بـا مدرنيتـه   ش هنـوز    1300هـاي    ايران كه در حدود سال    . كلي، اشتراك واقعي ندارد   

 بـستر مناسـبي بـراي توليـد         طـور قطـع      است، به  آشنا نشده صنعتگري در مفهوم جديد     
 نگـاه ميـرزاده عـشقي بـه طبيعـت،           ،بـا ايـن حـال     .  بازگشت به طبيعت نيـست     ةانديش
برداري از نگاه شاعران سلف خود نيست و او همانند فرخي و عنصري و يا حتـي                  گرته

عشقي در  . است برخي شاعران معاصرش به آسمان و كوه و دشت و جنگل نگاه نكرده            
 اما دروني به طبيعت اطراف خود دارد و با اسـتفاده از             ، دومش، نگاهي ساده   ةعار گون اش
كـه  آورد    در مـي   خـدمت بيـان احـساسات خـود          به، طبيعت را با دقت تمام       »توصيف«

بازتابانـدن حـالات    «. اسـت عموماً با نوعي غم و اندوه، پريـشاني و درمانـدگي همـراه              
 پيوند ميان درون هنرمند و طبيعـت بيرونـي،   روحي شاعر بر طبيعت و ايجاد همساني و   

اي نوظهور و رمانتيك است كه در ادبيات كلاسيك فارسي به اين صورت وجـود               پديده
نمونه بـا ايجـاد پيونـدي همدلانـه بـا      اين در  شاعر  ). 115: 1386جعفـري،   ( ».نداشته است 

 ، اسـت   و عواطف خود را در طبيعـت اطـرافش آينگـي كـرده             اتجهان هستي، احساس  
نكه فارغ از سنت تصويرسازي پيشينيان، چندين صورت بكر و تازه در شعرش             ايضمن  

  :توان يافت مي
 ام به بلندي و پيش چـشمم بـاز        نشسته

 

 انداز به هر كجا كه كند چشم كار، چشم        
 

 فتاده بر سـر مـن فكرهـاي دور و دراز          
 

 مان پرواز ـوي آس ـبرآن سرم كه كنم س ـ    
 

 ...ده چون شاهينفغان كه دهر به من پر ندا

  بيدةلاي شاخ همه از لاب فكنده نور
 

 دـيـهاي سف الـنزار خـبه جويبار و چم 
 

 هاي اميـد  بسان قلب پر از يأس و نقطه      
 

 خوش آنكه دور جواني من شود تجديد       
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 ز سي عقب بنهم پا به سال بيستمين

 سياه و سپيد دشت و دمنة درون بيش
 

 نـشايه و روـريش سـ تجةام خطـتم 
 

  روشن عمرم رسيد خاطر منةز ساي
 

 هاي سپيد و سيه ز سوز و محنگذشته 
 

 كه روزگار گهي تلخ بود و گه شيرين

 به ابر پاره چو مه نور خويش افشاند
 

 مـاندگــرفـته مـي آتشةبســان پنـب 
 

 خواند كه كبكم خروس مي زمن مپرس
 

 داندقدر مي حسن طبيعت كه من ز چو 
 

 ...بينن چو من موشكاف نازكمگر كسا

  )175-174: 1350عشقي، (
هاي رايج ممتـاز    لحاظ تازگي و نوبودن و دوري از كليشه         عشقي كه به   هاي  توصيف

كه نوعي تجديد خاطره و حـديثِ        است، چنان با نگاه شخصي و فردي شاعر درآميخته        
ست كه در استانبول    ا» برگ بادبرده «ابيات بخشي از شعر     اين  . آيدشمار مي  گويي به نفس

  :و به ياد وطن سروده شده
 افروزنگاهش ديده به گردش بركنار بوسفور اندر مرغزاري

 رهم افتاد ديروز طرف دريا در كناري! چه نيكو مرغزاري

  به هرسو با گلي راز بر درختان را حرير سبز بر سر، زمين را از زمرد جامه در
 نموده مرغي آغاز

 قد جمله دو تا كرد بر بخت درختانافق ناگه چه بادي زد 

 از آن جمله جدا كرد چه ترس آورد لرزش، برهمه رخت درختان

  به هرسويش كشانيد و بيازرد شاخي برگي و ورد از چمن برد ز
  دلش پر درد گرداند

 رخش بس زرد گرداند

 . . . . . .  . . . . . . . . . مرا از ديدن آن حال ياد آمد زماني

 )307 همان،(

   با استفاده از عناصر طبيعيفضاسازي. 3-3
 رايـج   عشقي و معاصر    گذشته شاعران   بيشترهرچند استفاده از چنين تمهيداتي در شعر        

 ـ ـ ها   خاستگاه ارزشي و رويكرد آنان با رمانتيك،بوده  ايـشان  ة آشـكار كه عـشقي نمون
اي از طلاي   ايههاي قيمتي را بر پ     توان سنگ كه مي  همچنان.  تفاوت آشكاري دارد   ـ  است
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، شـاعران كلاسـيك نيـز ابـر و آسـمان و             باليـد ناب نشاند و بر گردن آويخت و به آن          
يگانـه  . كننـد درخت و گل و كوه و دشت و خورشيد را حمايل گردن شـعر خـود مـي               

عناصـر  . آيـد  آنان برنمـي   ةشدن با طبيعت و تبديل شدن به سنگ و ماسه و نور از عهد             
 و سـتون فقـرات آن       گيـرد   فرا مي رد تمامي فضاي شعر را      طبيعت كه در بسياري از موا     

.  ابزار خودنمايي ادبي و فخرفروشي كلامي است       ، تنها براي اين شاعرانْ  آيد،    شمار مي   به
كـه بـه    بنگـريم   گرا و حتي شاعري مثل ناصرخسرو       اگر به نمونه اشعار شاعران طبيعت     

 ـ البتـه بـا شـدت و     گـروه افراد بـسياري را در ايـن   انديشد،  شعر ميورايهايي  هدف
  .يابيمضعف ـ مي

هـاي    اهميـت فـضاسازي    ازدهـد او      عشقي نشان مي   ة اشعار برجست  هنگاهي گذرا ب  
 بوده  آگاهـ   استمنطبق  ـ كه تا حدودي بر مفهوم سنتي براعت استهلال           آغازين شعرش 

 را همـسو  اي    است كه هـر خواننـده       چنان »كفن سياه « منظوم   ةنام  نمايش ةمقدم. 41است
  :دكنميدار  وا به حضور در فضاي تيره و غمناك زمينه داستان نويسندهةبا انديش

   خورشيدگردون درتكاپوي غروب است ز
 وت شد و رنگ رخ دشت پريدـهـدهر مب

 

 

  دـيـرب دمـپهر از افق غـونين ســدل خ
 پوشيدد سيه مييــچرخ از رحلت خورش

 

 

  ديــگ رسـه زنـزمـه با زمـلـرقافــكه س

  در حوالي مداين به دهي 
 هيـگانهـده تاريخي افس

  اه آوردهــه پنـان يكي تپــده به دام
 وشي بر تن خود گستردهگرد تاريك

 

 

  پوش يكي مادر دخترمردهچون سيه
 خوردهخموهمههمه فرتوتهايشكلبه

 

 

  ردهــهتي افسـتي از هر جـالغرض هيئ

  شدكه به ده داخل كاروان چون 
  زل شدـدد منــ درصيـهركس

  )201 همان،(
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» آل يا سه تابلوي مريم    ايده«توان در   هاي موفق عشقي را مي     ديگري از مقدمه  ة  نمون
شاعر در تابلوي نخست، مناسب با موضوع، به وصـف طبيعـت زيبـاي ييلاقـات                . ديد

. پردازدمي» شب مهتاب «و در يك    » ل گل سرخ  ياوا «،»انتهاي بهار «كوهستاني تهران در    
را در همـان فـضا توصـيف        » روز مرگ مريم  «اما هنگامي كه در تابلوي دوم قصد دارد         

   :گزيند برميروز سرد پاييزي  كند، غروب خورشيد را در يك
 ها همـه زرد    ماه رفته ز پاييز و برگ      دو

 

 گـرد  فضاي شمران از بـاد مهرگـان پـر            
 

 هــواي دربنــد از قــرب مــاه آذر ســرد 
 

 چه بايـد كـرد؟    پس از جواني پيري بود       
 

  بهار سبز به پاييز زرد شد منجر
 به تازه اول روز است و آفتاب بـه نـاز          

 

 هــاي دراز فكنــده در بــن اشــجار ســايه 
 

 ها ز بـاد ايـاز      روان به روي زمين برگ    
 

 فـراز سـنگي بـاز    ام بـر جاي آن شـبي    به 
 

  ام من و از وضع روزگار پكرنشسته

ــم  ــعاع كـ ــسرده شـ ــاب افـ ــر آفتـ  اثـ
 

 ها همگـي خـشك و زرد و پژمـرده          گياه 
 

 هـا بـرده    تمام مرغان سر بـه زيـر بـال        
 

 بساط حسن طبيعت همه به هم خـورده        
 

  . . .بسان بيرق غم سرو آيدم به نظر 

  )179 همان،(
، آغاز اندوهناك و تصويرهاي      شعر  در فضاي كلي اين دو      گسترده حزن و افسردگي  

  .تاريكي در هر دو مشترك استآلود آميخته با غروب، پاييز، پژمردگي و غم

 مبهم و ناشناختهتوجه به فضاهاي . 4-3

آلـود    توجه به فضاهاي وهـم ة مبتني بر ابهام و ناشناختگي و بر پاي  تخيل رمانتيك اصولاً  
توان در آغاز دو شـعري       آشكار چنين فضايي را مي     ةنمون. گيردو پررمز و راز شكل مي     

روشني دم غروب، شب مهتـاب و       تر از تاريك  چه زماني مناسب  . پيشتر ذكر شد  كه  ديد  
دليـل ايجـاد فـضاي       مهتاب بـه  «ساز چنين تخيلي باشد؟     تواند زمينه رنگ ماه  مي   نور كم 

ضاي مهتـابي   ف ـدر  .  مناسبي براي بيـان حـالات رمانتيـك اسـت          ةوار، زمين مبهم و سايه  
. انگيزتر است زمان و مكان نيز در شب مهتابي خيال       . رودقطعيت و صراحت از ميان مي     

 ».هاسـت  كي ـرنگ مـاه محبـوب رمانت     هاي مهتابي و نور كم     مين دليل است كه شب    ه  به
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انگيز طبيعت بـا فـضاهايي چـون غـروب و مهتـاب و              توصيف غم . )126: 1386فتوحي،  (
 او بـه    پس از هاي   مرور زمان در شاعران نسل     تأملات غمبار شاعر درمانده و پريشان، به      

شـب  «يعنـي   ،»سه تابلوي مـريم «بخشي از تابلوي نخست . شود تبديل مي رايجالگويي  
  :گذرانيم را از نظر مي» مهتاب

ــان شــد ... ــاب پــس كوهــسار نماي  چــو آفت
 

 ز شرق از پس اشجار مـه نمايـان شـد           
 

ــان شــد   ــشده آســمان چراغ ــوز شــب ن  هن
 

 تاب نوربـاران شـد    ــ ـهان ز پرتو مه   ـج 
 

 نوعروس سفيداب كرد روي زمين چو

 اً شــب ســياهي اســت پديــداگرچــه قاعــدت
 

 است سپيد خلاف هرشبه امشب دگرشبي 
 

 گوييـد ست ماه مي   ا شما به هرچه كه خوب    
 

 ر رنگ اميد  ـت و ده  سب ماه ـبيا كه امش   
 

 به خود گرفته همانا در اين شب سيمين

 جهــان ســپيدتر از فكرهــاي عرفــاني اســت
 

 هـاي پنهـاني اسـت      من آن عشق   رفيق روح  
 

 اسـت  خوش چراغـاني   رافكا مغزم از  درون
 

 اسـت  نـوراني  چرا كه درشب مه، فكر نيـز       
 

 كه دل شب تاريك تيره است و حزين چنان

  )174: 1350عشقي، (

  هاآلود مقابر و گورستانحضور مرگ و فضاهاي وهم. 5-3
ترين مضمون شعر رمانتيك را اساسي» مرگ يك زن جوان و زيبا «42پوادگار آلن

مهر هستي در اين مضمون نهفته است؛   رازهاي سربهة همدانست و اعتقاد داشت مي
پرسه زدن . )253: 1373فرهادپور، ( عشق و مرگ، زيبايي و خوف، فناپذيري و جاودانگي

 بههاي متروك قديمي و غم و اندوه ناشي از انديشيدن ها و گورستانخيال در خرابه
 در كنار رمانتيسيزم 43»مكتب شعر گورستان«مرگ و زوال، كه در قرن هجده به ظهور 

 در شعر ويژه بههايي بود كه  از ديگر ويژگي،)588  و293: 1984كادن، ( اروپا انجاميد
زبانان  در سنت فارسي» معاشيق«هرچند مرگ . هايش نمايان شدميرزاده عشقي نشانه

اي كه رقت خوانندگان را  گونه خورده به مرگ دختر جوان فريب،امري تازه نيست
عنوان   آن هم در شعر انقلابي با شعارهاي سياسي، امري ابتكاري است كه بهبرانگيزد

 نماد واقعدر» مريم «.سازدرا مي» سه تابلوي مريم« اساسي زيربناي نمايش اي فاجعه
 و بخش مهمي از داستان ـ سرگذشت ايران ـ را پدر خورده استمظلوميت وطن فريب
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رستاخيز « و» كفن سياه« ةدو منظوممون در اين مض. كندمريم بر سر گور او روايت مي
  باگذرد،كه در فضاي تاريك و وهمناك خرابه و گورستان مي» شهرياران ايران

  .شودديده مياندك  هايي تفاوت

   نوع ادبي غالب در تفكر رمانتيك عصر ةمثاب حضور شعر غنايي به. 6-3
 ـ   شناسيزيباييترين دستاوردهاي مفهوم جديد تخيل در        از مهم   ة رمانتيسيزم، ايجاد زمين

 كاملاً  ي صداي اصلي در شعر غنايي رمانتيك، صداي       .زلي است غرشد و گسترش شعر ت    
يافته كه در جوششي ناگهاني در شعر تمامي شاعران ايـن           ص تشخّ يفرديت. فردي است 

در : شـود  جداگانـه متمـايز مـي      اي  ويژگي اما در هريك با      ؛شودنهضت ادبي آشكار مي   
اش و  العادهپرستي فوق  زيبايي دقيق عالم خارج، در كيتس با حس      ة  شاهد با م  ثوردزور

اين فرديت  . )84-80: 1385فورست،  ( به جهان اطراف      نمادينش در بليك با نگاه مجازي و     
 انقلابي تـا حـدودي بـه مرزهـاي        يشاعردر مقام    در شعر ميرزاده عشقي      يافتهصتشخّ

 :تواند به تلفيـق عميـق ايـن سـه    اعر نمي اما ش؛شودشعر اجتماعي ـ سياسي نزديك مي 
 و احساسات فـردي او عمومـاً        44 اجتماعي و سياسي خود دست يابد      ، فردي احساسات

   .يابدمدارانه مجال بروز ميشكلي خام و هيجان به
ها آنـان را بـه جانـب انـدوه و            رمانتيك ةشدمحور و خودآگاهي تشديد    فرديت من 
كـشاند و ايـن در حـالي اسـت كـه هنرمنـد               لذّت بردن از رنـج مـي       ...افسردگي و 

كنـد و در عـين حـال كـه دچـار             ديگران احساس مـي    بارمانتيك خود را متفاوت     
   .)203-202: 1378جعفري، ( شودجو و بلندپرواز نيز مي درماندگي است، تعالي

 شـود،   اشـاره مـي   » سرگذشـت تـأثرآور شـاعر      «طمـسم بخـشي از     بـه     نمونـه  براي
بـار شـاعر،   ت بيان شعر و حزن و اندوه ناشي از وضعيت رقّ        ةوكه مضمون و شي    درحالي

  . كند  تداعي مي45 هجده ةدر پايان سد را حال و هواي شاعران رمانتيك اروپايي
ــد   ــود پدي ـــابان ب ـــيه خيـ  در منتهــاال

 

ــاي   ــه يكــي بن ــرون شــهر، خراب  تهــران ب
 

 هـاي بيـد   گسترده مـه، ز روزنـه شـاخه       
 

 مـي  هـواي    بلـرزد ه   كه تا بـد، ار     فرشي 
 

 شب رسـيد  نيمه ست، هلا ساعت دوازده 
   

ــد دگــر صــداي جــز واي   واي جغــد نياي
 

 و فريـد   شـاعري آواره  سـاله ك بيـست  ي
 

 ...فـزاي با هيكـل نحيـف و خيـالات غـم          
 

 هـم دريـد    شـب را ز    ةسكوت پرد  ناگه
 

 هايهايخويش، چوبگريست حزنازدست 
 

 )316: 1350عشقي، (
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  در تخيل شاعرانه كاربرد رنگ محلّي. 7-3

يابـد، نقـش     ستي ميرزاده عشقي معناي حقيقي مـي      حضور عناصري كه در جغرافياي زي     
عشقي از اوان نوجواني در تهـران اقامـت داشـت و بـا         . مهمي در تشخصّ شعر او دارد     

ييلاقات اطراف پايتخت بيشتر او     ة  نخورد مولدش همدان بود، طبيعت بكر و دست       اينكه
» سـه تـابلوي مـريم     «بخش آغازين تابلوي اول از شعر       . 46داده است را تحت تأثير قرار     

  :چنين است
 ل گل سرخ است و انتهاي بهـار       اياو

 

ـــوار نشــسته  ــار يــك دي ـــگي كن  ام ســر سن
 

ــوار در ــسار ةج ــن كه ــد و دام   دربن
 

 قـرب مغـرب تــار   فـضاي شـمران انــدك ز   
 

 هنوز بد اثر روز بر فراز اوين

 غروبه آفتاب تازه    نموده در پس كُ   
 

 ....خـوب  پيـدا  نيـست  دور شهرري از  سواد 
  

  )174 همان،(
 ةكه با توصـيف بهـار اسـتانبول و تـداعي خـاطرات عاشـقان              » نامهنوروزي «ةمنظوم

هـاي خـوبي    عشقي آغاز شده و شاعر در آن افكار سياسي خود را پي گرفته، از نمونـه               
كه  چنانهم. )132و111-110: 1386جعفري،  ( اي درآن هويداست  است كه رنگ محلي ويژه    

تأثير حال و   . سر برد  در تركيه به  را   ميرزاده عشقي در آغاز جواني چند سالي         ،اشاره شد 
  :شعراين جمله در  از؛ استنمايانهواي آن ديار بر اشعار او كاملاً 
 مـارا  مدا بتا ديشب درآن كشتي كه بردي بر      

 

 . . .بردمان يا ناخـدا مـا را        دانم خدا مي  نمي 
 

  اي صبح نوروزي نظـر كـن منظـر مـا را             بيا
 

 ز دامــان مــدا بنگــر فــضايي بــس مــصفا را 
 

 ز نور تازه خورشيد فرش سرخ دريا را
 

 عمارت قزل طورپاق از اين پرتو مطلا را 
 

 همه باغات تازه سبز در اطراف آنجا را
 

 قز و آن تل در آب شگفت آر معما را 
 

  )268و263: 1350عشقي، (
حتي در اشعار سياسـي او نيـز ديـده           هاي اطراف محل زندگي شاعر    استفاده از فضا  

در را  هـاي مـسعود سـعد سـلمان          سروده ،شود و خواننده هنگام خواندن اين اشعار      مي
 » زنـداني شـدن شـاعر      «ةبخش كوتاهي از قـصيد    در اينجا به    . آوردياد مي  بهحصار ناي   

  : استروده ق در زندان شهرباني س1327كه در تابستان شود  اشاره مي
 باغـات شـمرانش    اطراف تهران وخوشا   خوشا

 

 بزم مقيمانش  خوشا شمران و  هاي شب خوشا 
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 قدرآكنـده  آنزركنده مه اسـت   شب اندرصحن   
 

 ...ز يكتا ماه تابـانش     شرمنده كه گردون است   
 

 من بيچاره درويشم نـه در فكـر كـم و بيـشم            
 

 نه درتـشويش بـستانش     تجريشم،نه درانديش  
 

 ربنـد دربنـدم نـه بـر زركنـده پابنـدم           نه من د  
 

 ....هماناقلهك افكندم،همي در بنـد خوبـانش       
 

  )345 همان،(
آيـا ايـن حـضور و       آيد اين است كـه          واقع ترديدي كه پيش مي    در اينجا سؤال و در    

اي صـادقانه دانـست يـا صـرفاً اشـارات      رنگ محلـي را در شـعر عـشقي بايـد تجربـه       
 اگـر نـه در همـه    ؟ا عادات كلامي و سبكي اويو هاي لغوي  زودگذري از جنس تداعي   

كـه ايـن    ويژه    ؛ به كند مي ي اين شك سنگين   ة در بسياري از اشعار او ساي      كم  دستموارد،  
يابد و از ساير موارد مانند      ها مصداق مي   رنگ محلي عموماً در اشاره به نام خاص مكان        

  .شودتوجه به آداب و رسوم محلي و فرهنگ عامه اثري ديده نمي

  ضعف تخيل. 8-3
اصالت مدرنيته در ميراث ميرزاده عشقي چنان اهميتي دارد كـه سـستي كـلام او را در                  

 ـ       رنگ مي هاي دستوري و عروض شعري كم     حوزه  ةكند و بروز ضـعف و خطـا در زمين
توان از لـوازم هرگونـه نـوگرايي و تـا حـدودي             تكنيكي شعر عشقي را مي    هاي    ويژگي

هايي   ضعف تخيل در بخش     با اين همه   ؛)43-41: 1380ني،  شفيعي كدك : نك( طبيعي دانست 
هـايي فراتـر از     از جنبـه  تواند    مي اش  ها و اشعار روايي   نامه در نمايش  ويژه  بهاز شعر او،    

  .بررسي شودهاي تكنيكي حوزه
ريـشه بـه     شده در شعر عشقي بـي       كه با بررسي تمام جوانب مطرح      يحضور مضامين 

 ايرانـي  ةد و مدرنيت ـ است و نه از آبـشخور تجـد  دار  يشينهپ مضاميني كه نه     ،رسد نظر مي 
 مبارز و انقلابي معمـول      ي شاعر در مقام گيرد و نه حتي در تفكر ميرزاده عشقي           مي مايه
انديشي مرگ. هاي اروپايي شباهت دارد   نمايد، بيشتر به رونويسي و تقليد از رمانتيك        مي

 عـشقي را شـاعري انقلابـي بـا سـري            اگر ميـرزاده  . گونه موارد است   در شعر او از اين    
. آيـد نظر مي   عجيب به   او سوي از   آرزوي مرگ كردن  ،  محابا بدانيم  پرشور و عصياني بي   

 ادبا و علما بـوده      ة مشترك هم  ة گلاي ،در طول تاريخ  » مشاهير«توجهيِ جهان سفله به     بي
و  اما گلايه از روزگار و اظهار كراهت و بيـزاري و نفـرت، سـخني ديگـر اسـت        ؛است
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هايي هم كه او در      شاهد مثال . ديگر» عروس مرگ «آرزوي مرگ كردن با تركيباتي چون       
، جوردانـو   )انگليـسي (، ويليام شكسپير  )فرانسوي(مولير: آورداثبات قدرناشناسي دنيا مي   

. بودن اين نگرش اوست    تأييد ديگري بر بيگانه   ) فرانسوي(ژان ژاك روسو  ) آلماني(برونو
  :  استناميده شده »زندگي و مرگ من«ه كه بعضي از ابيات اين قصيد

 شمشير گرسنه چون شيرم و برهنه چو     
 

 رياي شـ ـ رگير و گرسـنه   ياي شـ ـ برهنه 
 

 ام نكــند كس  گيـريام دسـت برهــنه
 

 ...دست نگيرد كسي به برهنه شمـشير       
 

 شو اين مرده دوسـت مردم ببـرد       مرده
 

 گشته فقط حب مـرده درشـان تخميـر         
 

 !م چو اغلبي ز حكيمـان     سر و وضع  بي
 

 !...گرسنه ماندم چو اكثري ز مـشـاهير       
 

 باري از اين عمر سفله سير شدم سـير        
 

 !غصــه پيـر شـــدم پيـر       جوانم ز تازه 
 

 چرايـي؟ ! پيرپسند اي عــروس مـرگ    
 

 پيـر؟ من كه جوانم چه عيـب دارم بـي         
 

  )344-342: 1350عشقي، (
 بـراي  ؛ني در اشعار روايي ميرزاده است      ديگر، ضعف ساختار داستا    توجه قابل   ةنكت

 در سـاختار كلـي      -اسـت ترين اثر عـشقي     كه برجسته - »سه تابلوي مريم  «مثال نمايش   
  يابانه به موضوع، ضـعف   و فقدان نگاه عميق و ريشه   نداردخود پيرنگ استوار و منطقي      

ونـي  خوردگي مريم، شـاعر فقـط بـه عامـل بير           در ذكر فريب  . آيد  شمار مي   بهروايي آن   
 زاده شهري است و از عوامل ديگـر غفلـت ورزيـده           كه جوانك اشراف  پرداخته  فاجعه  

 پدر مريم و حتي خود او و نيز اطرافيان و ديگر عوامل اجتماعي و محيطي مورد                 .است
 هنگامي كه بـه تـشخص       ويژه   به – شعر عشقي    ،به اين ترتيب  . اندتوجهي قرار گرفته   بي

 ةدر عمق خود بيش از رمانتيـسيزم اجتمـاعي بـه حـوز            انجامدـ   او مي  ةحضور هنرمندان 
يـابي حـوادث كـه       و عدم ريـشه    گذرااين توجه   . يابد رمانتيسيزم احساساتي گرايش مي   

  .انجامد  به ضعف تخيل شعري ميسرانجامشود، سبب سستي طرح و پيرنگ قصه مي
  

  گيري نتيجه
تـرين   معرفـت، از اساسـي  عنوان يكي از منابع كسب  هاي آن به توجه به تخيل و ظرفيت    

در چنـان  » خيـال و تخيـل  «كه پـيش از آن   هاي مكتب رمانتيسيزم است، درحالي     ويژگي
ارزشي با عقـل       شناخت آدمي از هستي، ياراي هم       مرتبة نازلي قرار داشت كه در مرحلة      
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ها در قرن هجدهم با تغيير معيارهاي انديـشگي،           اما حضور رمانتيك  . يا حس را نداشت   
هرچند اين تغيير بنيادين، ظاهري واحـد بـا         .  را در نظام فكري جهاني سبب شد       انقلابي

  .  بودقضشدت متفاوت و حتي متنا كليت منسجم يك نظام را داشت، در درون خود به
هاي دروني    بندي نقاط افتراق و تفاوت      هاي آتي، دسته      گستردگي رمانتيسيزم در سال   

دهـد امكـان تـشخيص وجـوه          ها نشان مي    رسي با اين حال، بر    . است  كرده آن را دشوار  
 در دو بعد زمان و مكـان        -كم در مراحل ابتدايي اين مكتب       بندي آن دست    تمايز و دسته  

هـاي    تـوان براسـاس شاخـصه        وجود دارد و مـي     –معادل با اروپاي قرن هجده و نوزده        
رديت متمـايز    ف ،بنابراين. كننده را پيشنهاد كرد     بندي متمايز   فردي پيشروان آن، نوعي رده    

اش   ويليام بليك در نگرش شهودي به هستي، كولريج در نگرش خردمدارانـه           : اين افراد 
مـدارش بـه      پرداز مكتب، وردزورث در نگرش وحـدت        عنوان نظريه     به خيال و تخيل به    

انسان و طبيعت، جان كيتس با نظرية تخيل غيرشخصي و اصالت احـساس و شـلي در                 
  . شود د و آشكار مياش به تخيل مشهو نگرش متعالي

هـاي خـاص فرهنگـي و سياسـي       اما در ايران جريان رمانتيسيزم بـر مبنـاي ويژگـي    
حـضور مـشخص رمانتيـسيزم در ايـران بـا پديـداري جنـبش              . يابـد   نمودي ديگـر مـي    

رهـايي از  «رسد تحت تأثير همين مسئله،        نظر مي    به . مقارن است  هخواهانة مشروط   آزادي
 انتقـال   هاي رمانتيسيزم اروپـا در دورة   كه يكي از شاخصه    ـ» هرگونه اسارت و قيد و بند     

ص گـاهي   يابـد و ايـن تـشخّ        ص ويژه مي  ـ در نظام ارزشي تجددطلب ايراني تشخّ       بوده
 افكـار در شـكل كـلان ايـن مكتـب يـا               ت آرا و تناقض   گيرد كه به تشتّ     چنان شدت مي  

ن اين دوره ـ دورة انتقـال   ويژه در شعر شاعرا اين امر كه به. انجامد صورت فردي آن مي
خورد، عدم انسجام ساختار و صورت را در پـي            چشم مي  ـ به  از كلاسيسم به رمانتيسيزم   

 پس،  ؛اش نيز آزادي را تجربه كند       شاعر رمانتيك مايل است در عرصة حيات ادبي       . دارد
  . هراسد هاي حاكم نمي هاي ناشناخته و رعايت نكردن سنت از ورود به ميدان

 ـدليل مدرنيت حاكم بر اند      اعران ايراني، ميرزاده عشقي به    از بين ش   شه و گسـستگي    ي
او با اينكه شخـصاً وابـسته       . اي دارد   هاي رايج در فرهنگ ايراني، وضعيت ويژه        از سنت 

           علـت    دان دوران خـود قـرار دارد، بـه        به گروه پيشرويي است كـه در رأس هـرم متجـد
هايي از فرهنگ جامعة خـود نيـز    جنبهاي شديداً سنتي، سعي در حفظ    حضور در جامعه  
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هـاي شـعر او آشـكار         انجامد كه در بررسي شاخـصه        به تناقضي مي   گاه اين مسئله    .دارد
  : شود؛ از آن جمله است مي

خـوردگي احـساسات شخـصي او بـا           حضور پررنگ فرديت شـاعر در مقابـل گـره         
ب در مقابل   هاي مناس   عواطف اجتماعي؛ توجه به طبيعت محيطي براي ايجاد فضاسازي        

انديـشي و تـسلط     ؛ مرگ محليتوجهي به رنگ محلي اشعار و عدم استفاده از عناصر             بي
  . جو هاي انقلابي و روحية مبارزه آلود در مقابل انديشه فضاهاي وهم

 معتقد است بخشي از اين تناقض از سرشـت متنـاقض رمانتيـسيزم              چندنگارنده هر 
. دانـد  م مـي رمانتيـسيزم اروپـا را نيـز مـسلّ    گيرد، تأثير غيرنهادينـه و خـام          سرچشمه مي 

  . طلبد بحث و مجال ديگري مي ـ تشخيص ميزان درجة اين تأثير ـ از يك تا صد

  ها نوشت پي
1. Robert Sayre  & Michael Lōwy 
2. Lilian R. Furst 

 Thoery of و معــادل  رايــج و امــروزي آن  Epistemologyشناســيمعــادل فارســي معرفــت .3

Knowledgeاست .  
4. Theaetetus 
5. I , Mavrodes George 
6. Henri-Louis Bergson 
7. Heraclitus  

 و معتقد بودند دانستندچيز مي يان گروهي از دانشمندان يوناني بودند كه انسان را معيار همهيسوفسطا. 8
 پنجم و ة سوفسطايي در اواخر سدةفلسف. كنيمحقيقت همان  است كه ما با حواس آن را درك مي

 اعتقاد آنان، اصالت تجربه در مقابل اصالت عقل بود .چهارم پيش از ميلاد رونق گرفتة اوايل سد
ي ثابتي را دانستند و هيچ حقيقت عقلانو اخلاق را امري نسبي و تابع شرايط تاريخي مي

 .اندپروتاگوراس و گرگياس از مشاهير سوفسطايي. پذيرفتند نمي

 . ي بودند، معتقد به اصالت ماده و شناخت حس)م.ق270-341( اپيكوريان، پيروان اپيكور.9
10. Pyrrho  
11. Sextus Empiricus  
12. Francis Bacon  
13. New Instrument  
14. Thomas Hobbes 
15. John Locke  
16. John Stuart Mill   
17. George Berkeley  
18. David Hume  

   .)م1650وفات(يلسوف فرانسوي معتقد به اصالت عقل ف .19
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20. Gottfried Wilhelm von Leibniz  
21. Immanuel Kant  
22. Berlin 
23. David Novitz 
24. Maurice Bowra 
25. Tom Paine  
26. Rene Wellek  
27. John Keats 

بندي كارساز بوده  موريس باوره ـ از منابع همين مقاله ـ در رسيدن به اين تقسيمة مقالةمطالع. 28
 و از بررسي كاركرد زبان و نپرداختهبا اين توضيح كه در اين بحث  به مصاديق و تعينات ؛ است

 .ده استپوشيده شگنجد، چشم  مباحث نظري نميةچگونگي استفاده از عنصر خيال كه در حيط
29. William Blake  
30. R. L. Brett 
31. Samuel Taylor Coleridge  
32. William Wordsworth  

33. David Hartley ) 1757تداعي را براي تبيين ةهارتلي نخستين كسي بود كه نظري) م1705ـ 
 .كار بست هاي ذهني به انواع فعاليت

34. percy Bysshe Shelley  
پور، آرين:  عشقي، نك»سه تابلوي مريم« از نيمايوشيج و تأثير آن بر »افسانه« روايي ة منظومة دربار.35

هرچند چگونگي اين . 130-129: 1386؛ جعفري، 110و41: 1380 ،شفيعي كدكني ؛ 2/377: 1357
طلبد، بايد گفت با  بحث مفصلي را ميةهاي هريك از اين دوشعر زمينتأثير و جايگاه و ويژگي

شود، ساختار نمايشي ـ روايي اشعار  يافت مي»افسانه« كه در شماري بيهاي كلامي  وجود برتري
 .تر و استوارتر استعشقي اصولي

36. The Rime of the Ancient Mariner 
37. Christabel 
38. J.A. Cuddon 

 در بعضي ارجاعات ذكر صفحات هست،هايي كه در چاپ بعضي اشعار عشقي  با توجه به تفاوت. 39
هاي منثور عشقي، نامه در نمايشويژه بهها اين تفاوت. رتبط با هر دو مأخذ اين مقاله لازم آمدم

  ).12 -11: 1386ميرانصاري، : نك( بسيار قابل توجه است
 مة مانند منظو؛توان مشاهده كردنمود اين ويژگي را حتي در برخي از اشعار سياسي او مي. 40

 .استكه نوعي شعر تمثيلي ) 280-277: 1350عشقي،( »جمهوري سوار«

، به  استهاي طبيعي اهميت ندادهاما اينكه چرا در ساير اشعارش نيز تا اين اندازه به تصويرسازي .41
 سياسي اي شعر او بيانيه ،موارددر بسياري از . شوداهداف انقلابي و نگرش سياسي وي مربوط مي

 .خود گرفته است وم به تأثيرگذاري بيشتر، شكل منظمنظور شايد بهاست كه 
42. Edgar Allan Poe  
43. Graveyard School of Poetry 

  .دانستتوان از عوامل اين بازدارندگي  مشروطه را ميةتاب خاص دوروعمر كوتاه شاعر و نيز تب. 44
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  . اشاره كردرنهتوان به شاتوبريان و اثر مشهورش  مثال ميبراي. 45
  .)329: 1350عشقي، ( الوند و همدان ةمله قصيدج از؛دگاهش دارد او اشعاري نيز در وصف زا.46
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